
 

 

  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  135ـ166، صص 1399 زمستان، وششم چهلي  ، شمارهيازدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
 

   اگزيستانسياليسم سارتري يخي تارافتيدرترجمه و 
  راني شاه اني مبارزه با آخري برايبه عنوان سلاح

  1350 ي ه و اوايل ده1340 ي هدر ده
  

  2فريد علي خزاعي ، 1مرضيه ملكشاهي
  

 چكيده
از جنگ جهـاني      در اروپاي بعد   ي مهم  فلسف هاي   از جمله جنبش   اگزيستانسياليسم

گذار و شارح آن      ترين بنيان   افت اين فلسفه در ايران و معروف      بررسي دري . دوم بود 
دهد كه گفتمان اگزيستانسياليـستي در بـستر تحـولات            نشان مي » ژان پل سارتر  «

سياسي، فرهنگي و تاريخي در ايران و در آميزش بـا افـق فكـري روشـنفكران و                  
نسياليـسم  اگزيستا. هاي گوناگوني از خود نشان داده اسـت         مترجمان ايراني، چهره  

 ي ه، بـه عنـوان يـك فلـسف    1320 ي هسارتر در آغاز ورود خود به ايـران در ده ـ  
رفتـه مترجمـان و       گرا و غيرسياسي معرفي شد، اما رفته        سطحي، امپرياليستي، پوچ  

ــا شــاه و پيوســتن بــه نهــضت   ــا اهــدافي چــون مبــارزه ب نويــسندگان ايرانــي ب
 اگزيستانسياليـسم يـك   ي هز فلسفگرايي، از سارتر يك مبارز انقلابي و ا   سوم    جهان

اند تـا بـا       نگارندگان پژوهش حاضر كوشيده   . ايدئولوژي انقلابي و سياسي ساختند    
 آثار سارتر و ترجمه آثار مرتبط بـا سـارتر و            ي  ههاي ترجم  پيرامتن(تحليل اسناد   

هـاي   ها، مصاحبه ها، نقد ترجمه ها، مؤخره  ترجمهي  هاگزيستانسياليسم، اعم از مقدم   
 ي همترجمــان و توليــدات متنــي نويــسندگان و روشــنفكران ايرانــي دربــار     

 در بستر بافت تاريخي، نشان دهند كه ) در كتب و مجلات مختلفاگزيستانسياليسم
                                                 

ــران   .1 ــمنان، ايـ ــان، سـ ــشگاه دامغـ ــسي دانـ ــان انگليـ ــروه زبـ ــه، گـ ــات ترجمـ ــتاديار مطالعـ  ، اسـ
m.malekshahi1983@gmail.com 

  khazaeefarid@ferdosi.um.ac.ir ،شيار مطالعات ترجمه، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران دان.2

  2/6/1400تاريخ تأييد ، 19/1/1400تاريخ دريافت 
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هاي جهـاني و ضـد اسـتعماري          چگونه شرايط خاص نسلي كه تحت تأثير انقلاب       
 ي  هنشاند ا كه در نظرش دست    اي بنيادين و سريع نظام موجود ر       خواست به شيوه   مي

اي از عمـل توسـط ايـن نـسل شـد كـه               استعمار بود، برافكند، باعث اتخاذ شـيوه      
شناختي و فلسفي خود جدا كـرد و باعـث           اگزيستانسياليسم را از خاستگاه هستي    

 نه به عنوان يك فلسفه، بلكـه        1357شد اگزيستانسياليسم در ايران قبل از انقلاب        
  .  يك ايدئولوژي سياسي به كار گرفته شودبيشتر به عنوان

  گرايي سوم  اگزيستانسياليسم، سارتر، ترجمه، ايران، جهان:هاي كليدي واژه
  

  مقدمه 
. شـود  پذيرد كه پنداشـته مـي      ها غالباً به همان سادگي صورت نمي       انتقال و دريافت گفتمان   

را در دانش پركنند و يـا چيـزي را          شوند كه خلأيي     ها  صرفاً به اين دليل منتقل نمي        گفتمان
توليد كنند كه در زبان و فرهنگ مقصد وجود ندارد، بلكه غالباً بـا اهـداف خاصـي منتقـل                    

ها از مرزهاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي تأثير بسياري          ترجمه در انتقال گفتمان   . شوند مي
نويسي، با گسستن از    ها در مسير جابجايي از طريق ترجمه و ديگر اشكال باز           گفتمان. دارد

 روابط بينامتني جديد، معاني و مقاصد ي هبرخي روابط بينامتني پيشين و قرارگرفتن در شبك
بـا وجـود ايـن،      . كنند كه چه بسا در تناقض با معاني و مقاصد پيشين باشد            اي پيدا مي   تازه

اي و   يـت ترجمـه   آيـد، ماه   ها و تأثيرات آنها سخن به ميان مـي         غالباً هنگامي كه از گفتمان    
هـيچ تغييـر و تبـديل بـه          وارد بـي   شود، گويي كه گفتمان تازه     وارداتي آنها ناديده گرفته مي    

  . شود فرهنگ مقصد وارد و منشأ تأثيرات گوناگوني مي
ها از طريق ترجمه، ضمن اينكه سـير   رويكرد تاريخي به مسئله انتقال و دريافت گفتمان    

دهد، بـا پرهيـز از بـه         هاي مختلف تاريخي نشان مي     ي را در بافت   هاي واردات  تحول گفتمان 
هـاي خـاص هـر گفتمـان         ساخته، بر ويژگي   ها و الگوهاي از پيش     ها، قالب  كارگيري نظريه  

هايي كه اغلب در مطالعات توصيفي ترجمه كه به دنبال توصيف نقـش              كند؛ ويژگي   تأكيد مي 
. شـود  هاي مختلف فرهنگي است، ناديده گرفتـه مـي         ن به بافت  كلي ترجمه و تعميم دادن آ     

هـا از طريـق ترجمـه، بـه          علاوه بر اين، رويكرد تاريخي به مسئله انتقال و دريافت گفتمان          
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انجامد كه ترجمه در آن تأثير داشته        بازسازي بخشي از تاريخ سياسي و اجتماعي ايران مي        
 . است

هاي مختلفي است كه بررسي تاريخي دريافت  فتمانورود گي   عرصهتاريخ معاصر ايران
تر جامعه  ها و تأثيرات آنها و هم به درك ساختارهاي كلان آنها هم به درك ما از آن گفتمان

گفتمان اگزيستانسياليستي اسـت كـه    هاي مهم قبل از انقلاب از جمله گفتمان. كند كمك مي
وشنفكري قبـل از انقـلاب، بـا گفتمـان           تأثيرگذاري آن در محيط سياسي و ر       ي  هگاه گستر 

 ي    عرصه اين گفتمان كه تاريخ ورود آن به      ). 1392خاني،      امن(شود   ماركسيستي مقايسه مي  
گردد، به مدت بيش از دو دهه به يكي           برمي 1320 ي  هادبي و روشنفكري ايران به اوايل ده      

اننـد بـسياري از     ايـن گفتمـان م    . هاي اصلي روشنفكري و سياسـي تبـديل شـد          از گفتمان 
  .هاي معاصر وارداتي و حاصل ترجمه و انواع ديگر بازنويسي بوده است گفتمان

  حـزب تـوده در  ي هورود اگزيستانسياليسم سارتر به ايران كه با قدرت گـرفتن و سـلط       
هـدف شـارحان و     . هايي همراه بود   زمان بود، با دشواري    سياسي و روشنفكري هم   ي    عرصه

 ـ كه عمدتاً از ميان روشنفكران غيرچپ يا بريـده از   1320 ي هن در دهمترجمان اين گفتما
حزب توده بودندـ معرفي دانش، فلسفه و ادبيات غرب و مقابلـه بـا گفتمـان ماركسيـستي                  

خصومت حزب تـوده بـا      . غالب از طريق معرفي يك گفتمان غربي قدرتمند و غيرچپ بود          
ــان    ــن گفتمـ ــد ايـ ــع رشـ ــي از موانـ ــسم يكـ ــاگزيستانسياليـ ــود1320ي ه در دهـ   بـ

(Malekshahi & Khazaee, 2019) .    تقابل ميان ماركسيـسم روسـي و اگزيستانسياليـسم
سارتري ـ كه در نگرش حزب كمونيست شوروي به اگزيستانسياليسم و همچنـين در آثـار    

 سارتر مشهود بودـ ابزاري بود كه اعضاء حزب تـوده بـراي پيـشبرد ماركسيـسم و                  ي  هاولي
جمان ضد ماركسيـسم ـ بـراي بـه چـالش كـشيدن ماركسيـسم بـه كـار          روشنفكران ـ متر 

هـاي   عوامل مختلفي از جمله گزينش هدفمند آثار سارتر براي ترجمـه و تـلاش             . بردند مي
حزب توده براي تثبيت ماركسيسم به عنوان يك گفتمان بلامنازع، دست به دست هم دادند               

در . ند كه براي چند دهه برجـاي مانـد        و تصويري از سارتر و اگزيستانسياليسم ترسيم كرد       
 بودند كـه فعالانـه       اي اين دوره مترجمان آثار سارتر عمدتاً روشنفكران و نويسندگان حرفه         

به ترجمه آثار سارتر و آثاري درباره اگزيستانسياليسم پرداختنـد تـا ايـدئولوژي سياسـي                
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  ). همان(حاكم را تأييد يا رد كنند 
اي ضـدعمل،    ، فلـسفه  )1320 ي  هده ـ ( در آغاز ورود به ايـران      اگرچه اگزيستانسياليسم 

طلب شناخته شد كه تهديدي براي ماركسيسم و اهداف انقلابي آن بـه   گرا، بدبين و انزوا  پوچ
رفته از   ، مترجمان و روشنفكران ايراني رفته     1332 مرداد   28رفت، پس از كودتاي       شمار مي 

 مـرداد   28كودتـاي   . ي مبارزه با رژيم شاه ساختند     آن يك ايدئولوژي سياسي و انقلابي برا      
هاي بزرگ بدبين كرده بـود،       نيت قدرت  بسياري از روشنفكران را به بشردوستي و حسن       كه  

ستيزانه و    هاي ضداستعماري، غرب    از گفتمان اي را باعث شد كه        گرايانه رشد احساسات ملي  
ــان ــوم جه ــ س ــجِ دهـ ـي هگرايان ــاي ه راي ــي   در1960 و1950ه ــه م ــان تغذي ــرد  جه   ك

(Boroujerdi, 2003:15) .گرا و غرب ستيز در ايران، بهترين متحد خـود   اين جنبش بومي
شبه رخ نداد؛ قبـل از هرچيـز لازم بـود             البته اين اتفاق يك   . را آثار و شخصيت سارتر ديد     

: بود مانند در ايران بر آن وارد شده       1320 ي  هاگزيستانسياليسم سارتر از اتهاماتي كه در ده      
هـايي از     همچنين بايد جنبـه   . گرايي، بدبيني، امپرياليستي و ضدانقلاب بودن تبرئه شود         پوچ

شـد كـه بـا  اهـداف انقلابـي و ضداسـتعماري همـسو بـود و                    فلسفه سارتر برجـسته مـي     
 ـ   چنـد  ي  هچهـر . گرفـت   سارتر در محاق قرار مـي      ي  ههاي فلسف   ديگرجنبه  سـارتر و    ي  هگان

وين او مجالي براي مترجمان و روشنفكران ايراني بود كـه بـا انتخـاب                در حال تك   ي  هفلسف
  . شان، بر عقايد و مبارزات خود مهر تأييد بزنند سو با ايدئولوژي آثار هم

روشنفكران و مترجمان آثار سارتر، بـا تبرئـه اگريستانسياليـسم از            1340 ه  از اوايل ده  
اش،  شناختي و فلسفي ن از خاستگاه هستيگرا و ضدانقلابي بودن و با جدا كردن آ اتهام پوچ

اي دست يافتنـد كـه رقيـب و حتـي جـايگزين ايـدئولوژي لنينيـستي ـ          به ايدئولوژي تازه
شد كه در آن زمان ممنوع شده و تا حـدي محبوبيـت خـود را از                  ماركسيستي محسوب مي  

  . دست داده بود
ــ كـه بـه       تقيم بر ضد شاه   توانستند مس   بسياري از مترجمان و روشنفكران ايراني كه نمي       

هاي اسـتعماري بودــ وارد ميـدان مبـارزه شـوند،               غرب و قدرت   ي  هنشاند  زعم آنها دست  
ــه فرهنــگ غــرب و تمــايلات اســتعماري آن كردنــد و نگرشــي   دشــمني خــود را متوج

در واقع روشنفكران ايراني در نقـد غـرب و مبـارزه بـا              . گرايانه در پيش گرفتند     سوم  جهان
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 غرب، به طـور غيرمـستقيم بـا رژيـم شـاه بـه مبـارزه                 ي  هايلات استعمارگران استعمار و تم  
. گرفتنـد  آثار سارتر، كمك بسيار مـي     ي     ترجمه ويژه  پرداختند و در اين راه از ترجمه، به         مي

هاي جهان سوم و دعوت كردن به عمل و خشونت انقلابي،     نقد غرب، معرفي رهبران جنبش    
 1350 و 1340هاي  گرايي در ايرانِ دهه     ي و جهان سوم   ستيز   اصلي گفتمان غرب   ي  هسه مولف 

گرفت و به طور غيرمستقيم در خدمت مبارزه بـا رژيـم              بود كه از سارتر و آثارش مدد مي       
  .شاه بود

ذكر اين نكته ضروري است كه دريافت اگزيستانسياليـسم سـارتري در ايـران پـيش از              
مبارزه با غرب و   توان صرفاً به      نمي را   1350ي    ه و اوايل ده   1340ي    هانقلاب و به ويژه ده    

هدف ايـن مقالـه نـشان دادن        . استعمار و به طور غيرمستقيم مبارزه با ررژيم شاه تقليل داد          
  .هاي بارز دريافت تاريخي اگزيستانسياليسم سارتر در اين دوره است يكي از جنبه

انسياليـسم   اگزيست ي  هطور مختصر به معرفـي سـارتر و فلـسف            حاضر ابتدا به   ي  هدر مقال 
 ـ  1340ي    ههاي روشنفكران و مترجمان ده      سپس، از تلاش  . خواهيم پرداخت   ي  ه براي تبرئ

شود و در      برآن، گزارشي ارائه مي    1320ي    هسارتر و اگزيستانسياليسم از اتهامات وارده ده      
گرايانـه در ايـران كـه         سـوم   ستيزانه و جهـان      اصلي گفتمان غرب   ي  هسه مولف ي     درباره ادامه

گرفـت، بـه      براي مبارزه با شاه بود و در اين راه از از سارتر و آثـارش مـدد مـي                  پوششي  
  . تفصيل بحث خواهد شد

  
 اگزيستانسياليسم

اين فلسفه صرفاً   . ترين فلسفه در اروپاي بعد از جنگ جهاني دوم بود          اگزيستانسياليسم مهم 
ر ميـان روشـنفكران     نگـاري، د    دانشگاهي محدود نبود بلكه در دنياي روزنامـه        ي  هبه جامع 

از ظهور اين فلـسفه     . مند بود  مانندي بهره  نشين و اديبان و هنرمندان نيز از محبوبيت بي          كافه
گارد تـا رواج و شـهرت آن در آثـار هايـدگر و               يركه در آثار انديشمنداني چون نيچه و كي      

: 1392مگـي،   (اي نزديك به يـك قـرن اسـت           م، فاصله 1950 و 1940هاي هسارتر در ده  
208 .(  

 دانشگاهي توافق بر سـر تعريفـي واحـد از اگزيستانسياليـسم             ي  هاگرچه حتي در جامع   
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هاي مشتركي وجود دارد     دشوار است، در تمامي تعاريفي كه از آن به دست داده شده، مؤلفه            
ها در مقابل جرياني     نخست اينكه، اكثر اگزيستانسياليست   . كه همگان بر سر آن توافق دارند      

) و در واقع از عصر باستان     (كم از عصر روشنگري      اند، كه دست   فه واكنش نشان داده   در فلس 
 تعقل حقيقت را درباره ي هتواند با قو رايج بوده است، جرياني كه بر اين باور است انسان مي

شمول قائل  ها به يك حقيقت كلي و جهان     اگزيستانسياليست. خود و جهان هستي كشف كند     
ــ از راه تعقــل كــشف مــينيــستند كــه  ــر تجرب ــراد تأكيــد ي ه زيــستي هشــود، بلكــه ب  اف

. تأكيد بر منظر فردي ويژگي دوم اگزيستانسياليسم اسـت  (Pamerleau, 2009:11).كنند مي
توصيفات كلي  . ها، فلسفه بايد به مطالعه خود انضمامي بپردازد         اگزيستانسياليست ي  هبه عقيد 

كنـد، بايـد بـر        سان در كشف معناي زندگي به ما كمـك نمـي          ماهيت ان ي     درباره و انتزاعي 
هـا وجـود همـواره        نزد اگزيستانسياليـست   ).12همان،  ( افراد از هستي تأكيد كرد       ي  هتجرب

فرد است، يعني وجود به صورت كلي وجود ندارد، بلكه همواره به صورت وجـود     منحصربه
ــت     ــرح اس ــو مط ــود ت ــن و وج ــود م ــوم  .)Abbagnano (2019, او، وج ــي س  ويژگ

 مهم اگزيستانسياليست به نحـوي بـر        ي  هتمام فلاسف . اگزيستانسياليسم تأكيد بر آزادي است    
اي كه با مسئوليت و مسئوليتي كه با اضـطراب همـراه             آزادي. اند  آزادي تأكيد كرده   ي  همسئل

هـاي اگزيستانسياليـسم    لزوم خلق معني از ديگر ويژگي (Pamerleau, 2009: 12).ست ه
ها نه در ماهيت انسان و نه در جهان هستي معنـايي يافـت               به زعم اگزيستانسياليست  . است
كنـد   آفرينـي    هاي خود براي زندگي معني     انسان است كه با انتخاب    ي     وظيفه شود و اين   نمي

  ). 13همان، (
هـاي جـوهرگرا از       اگزيستانسياليسم واكنشي است به تمام فلسفه      ي  هه طور كلي، فلسف   ب

شـده   جمله فلسفه افلاطون و هگل كه به وجود جوهر و ماهيت و صورتي از پـيش تعيـين                 
 اگزيستانسياليسم با مقدم دانستن وجود بر ماهيـت،         ي  هفلسف. اند براي انسان و اجتماع قائل    

گيرد كه قائل به وجود طرح و نقـشه و           اي اعم از ديني و عقلي قرار مي        در مقابل هر فلسفه   
،  ها بر اين باورند كـه ويژگـي        اگزيستانسياليست.  براي انسان باشد    شده مشيت از پيش تعيين   

هـا،ا   همتايي و تماميت انضماميِ وجود را در هـر مـورد خـاص، در چـارچوب جـوهر                  بي
شـناختي، فلـسفي و    شناختي، جامعه   عام و كلي از جمله قوانين روان       ها، و يا قوانين     صورت
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  ). 241-240: 1395بشيريه، (توان شناخت  ديني نمي
را نخستين بار فيلسوف كاتوليك فرانسوي گابريل مارسل، » اگزيستانسياليسم«اصطلاح 

هـاي   انديشههاي اين عقايد با      م در بيان عقايد خود و توضيح برخي شباهت        1943در سال   
با آنكه سارتر وقتي براي نخستين بار اين اصطلاح را شنيد به آن واكنش              . سارتر به كار برد   

اش بـا    چند ماه بعد در سـخنراني     . رفته ناگزير شد كه آن را به كار ببرد         منفي نشان داد، رفته   
عقايـدش   از اين اصطلاح براي توضـيح        ،»اي اومانيسم است   اگزيستانسياليسم گونه «عنوان  

م گفـت كـه اگـر لازم باشـد حتمـاً برچـسبي بـه او بزننـد،         1975استفاده كرد و در سـال       
احمـدي،  (دهـد    اگزيستانسياليست را به پيروي از ماركسيست و آييني ديگـر تـرجيح مـي             

1383 :161-160 .(  
ــوچ  ــث) 34-31: 1952(تول ــارهدر بح ــشمهي   درب ــسم،   سرچ ــاي اگزيستانسيالي ه
 هگل و پديدارشناسـي هوسـرل را در     ي  هگارد را در واكنش به فلسف      يركه   كي ي  هسوبژكتيويت

واكنش به پوزيتيويسم، دو آبـشخور اصـلي فلـسفه اگزيستانسياليـسم در آثـار گروهـي از           
سـارتر را عمومـاً پـدر فلـسفه         . شمارد كه سارتر شخصيت مركـزي آنهاسـت        فلاسفه برمي 

 فلـسفه و ادبيـات و   ي  هپـذير سـاتر در حـوز      نا تـلاش خـستگي   . دانند  اگزيستانسياليسم مي 
هـاي او   نوشـته . اش انجاميد  دوم زندگي، به شهرت جهاني  ي  هاش در نيم   هاي سياسي  فعاليت

 سـارتر، .  (Flynn, 2004) بعد از جنگ جهاني دوم رقم زد ي هحيات روشنفكري را در ده
 را در هـزاران صـفحه از         يا اگزيستانسياليسمِ خـود    1شناسي پديدارشناختي  هستيي    فلسفه
نقد عقل  و 3هستي و نيستي، 2امر تخيليهاي غيرداستاني، در آثار نظري بزرگي چون  نوشته

 نويـسندگاني چـون چـارلز بـودلر، ژان ژنـه و        ي  هكاوان  روان ي  هنام  و در زندگي   4ديالكتيك
باشـكوهي از    ي  هخـود در مجموع ـ   ي     فلسفه وي همچنين به تبيين   . گوستاو فلوبر ارائه كرد   

هاي كوتاه، چهار رمان و ده نمايـشنامه را شـامل     آثار داستاني پرداخت كه مجموعه داستان     
اش را همه فهم كرد و مخاطبـان بيـشتري بـه دسـت آورد         او از اين رهگذر فلسفه    . شود مي

(Cox, 2009: 1).  
                                                 

1. Phenomenological ontology 
2. The Imaginary 
3. Being and Nothingness 
4 .The Critique of Dialectical Reason 
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رح شـده،   مطهستي و نيستيسارتر و عمدتاً در كتاب ي   فلسفهترين مفاهيمي كه در  مهم
، 3التفـاتي  ، آگـاهي و حيـث   2 و هستي ـ براي ـ خـود   1هستي ـ درـ خود : است از عبارت 

 سارتر نه تنها در آثار 7.اصالت و 6، سوء نيت5، آزادي و مسئوليت4هستي ـ براي ـ ديگري  
هايي كه نوشته، به ايـن مفـاهيم پرداختـه           نامه فلسفي بلكه در تمام آثار ادبي و حتي زندگي        

  . است
هستي ـ براي  «و » هستي ـ درـ خود « آگاهي را با دو وجه هستي و نيستي،سارتر در 

. سـارتر ضـروري اسـت    ي     فلـسفه  درك اين دو مفهوم براي درك     . كند  توصيف مي » ـ خود 
هستي «به عبارت ديگر، . هايي است كه ما از آنها آگاهيم شامل پديده» هستي ـ درـ خود «

 بيشتر فلاسـفه  (Pamerleau, 2009: 25). دهد هي ما را تشكيل مي آگاي هابژ» ـ درـ خود
. انـد  ترين شكل ممكن وجود دارد، نظراتي ابـراز كـرده          اينكه چه چيزي به بنيادي    ي    درباره

هـستي ـ   «از نظر سارتر تنهـا  . براي مثال از نظر رنه دكارت، ذهن، ماده و خدا وجود دارند
وجود دارد، قائم بـه خـود اسـت و بـه چيـز      » درـ خودهستي ـ  «. وجود دارد» درـ خود

همان چيزي اسـت كـه هـست و هرگـز     » هستي ـ درـ خود «چون . ديگري وابسته نيست
 بـرعكس  .(Cox, 2009: 13)تواند هـيچ طرحـي درانـدازد     تواند غير از آن باشد، نمي نمي

بنابراين، . ستا» هستي ـ براي ـ خود  «، هر نوع آگاهي و هر شخصي »هستي ـ درـ خود «
سارتر . كاربرد توان به جاي هم به را مي» هستي ـ براي ـ خود  «هاي آگاهي، شخص و  واژه

هاي اساسي و وجودي آگاهي بـشري   ، ويژگي»هستي ـ براي ـ خود  «با كنكاش و بررسي 
 ، براي اشـاره بـه  »هستي ـ درـ خود «سارتر از اصطلاح ). 15همان، (كاود  و واقعيت را مي

كنـد كـه    اي استفاده مي براي اشاره به هستنده» هستي ـ براي ـ خود  «چيزها و از اصطلاح 
آگاهي به صورت   ). 186: 1384احمدي،(آگاهي براي او شرط ضروري است، يعني انسان         

 بـين  ي هسارتر بـراي توصـيف پديدارشـناختي رابط ـ   . ، وجود دارد»هستي ـ براي ـ خود  «
                                                 

1. Being-in-itself 
2. Being-for-itself 
3. Consciousness and Intentionality 
4. Being-for-others 
5. Freedom and Responsibility 
6 .Bad Faith 
7. Authenticity 
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 ـ«و » هستي ـ درـ خود« التفاتي را به تبع هوسرل مطرح  ، مفهوم حيث» براي ـ خود هستي 
گويـد، بـه     آگاهي برخلاف آنچه دكارت مي از نظر هوسرل.(Cox, 2009: 17-18)كند  مي

كند كه به آن آگاهي      خودي خود چيزي نيست و تنها در ارتباط با آن چيزي وجود پيدا مي             
  اهي همواره بايد آگـاهي از چيـزي باشـد، حيـث           كه آگ  سارتر اين ويژگيِ آگاهي را      . دارد

چيـزي  ي   دربـاره  از آنجا كه آگاهي همواره آگاهي(Tulloch, 1952: 34)نامد  التفاتي مي
در . هـاي آگـاهي اسـت      است، هر تلاشي براي تجزيه و تحليل آگاهي مستلزم شناخت ابژه          

لف، يعنـي آنچـه كـه بـر آگـاهي           هاي مخت  كوشد كه با بررسي پديده     واقع پديدارشناسي مي  
طور كه گفته شـد، از    همان .(Cox, 2009: 19)شود، به شناختي از آگاهي برسد  پديدار مي

گويد  است، اما سارتر همچنين مي» هستي ـ براي ـ خود  «نظر سارتر واقعيت انساني همان 
 آگـاهي وجـود     به زعم سارتر وجوهي ديگـر از      . شود كه واقعيت انساني به همين ختم نمي      

هـر فـردي   ). 329: 1396سـارتر، (ناميـد  » ـ براي ـ ديگري  هستي«توان آن را  دارد كه مي
بـه  » هستي ـ براي ـ ديگري  «. گيرد براي ديگران وجود دارد و مورد قضاوت آنان قرار مي

يابـد كـه اساسـاً بـا         صورت شرم، خجالت، افتخار و ديگر احساسات و حالاتي تجلّي مـي           
  .(Cox, 2009: 23)گري در ارتباطند وجود دي
انتخاب و عمـل دارد كـه       ي     درباره  او ي  هآزادي ريشه در نظري   ي     درباره  سارتر ي  هنظري

 ـ  » هـستي ـ بـراي ـ خـود     «آگـاهي و  ي   دربـاره  اوي هاين نظريه نيز به نوبه خـود از نظري
 ـ» ــ خـود   هـستي ـ بـراي   «تر ذكر شد،  طور كه پيش همان. گيرد سرچشمه مي ك هـستي  ي

رو  هـايي روبـه   نامتعين و متناقض است و به خودي خود چيزي نيست و همواره بـا امكـان      
همان، (تواند آنها را آزادانه انتخاب كند و با عمل خود به آنها عينيت ببخشد                شود كه مي   مي
، آزاد بودن به اين معنـي نيـست كـه آنچـه را كـه                )670: 1396(از نظر سارتر    ). 30 -29

كردن خويش بـه خواسـتن، و         بتوانيم به دست بياوريم، بلكه آزاد بودن يعني مصمم         بخواهيم
ها براي غلبه بر اضطراب ناشـي        انسان. يا به معني وسيع كلمه آزاد بودن يعني انتخاب كردن         

كننـد و از     از آزادي و مسئوليتي كه آزادي به همراه دارد، اغلب آزادي خـود را انكـار مـي                 
سارتر، انكار آزادي را براي غلبه بـر اضـطراب و           . زنند مي ي خود سرباز    ها پذيرش انتخاب 

اگر انسان هر آنچه هـست   «به زعم سارتر    ). 29: 1361(نامد   فرار از مسئوليت سوءنيت مي    
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سارتر سـوءنيت را بـا عـدم        ) 115: 1396(» .شود باشد، سوءنيت براي هميشه ناممكن مي     
هـستي ـ   «. شمرد اصالت را تلاش براي فرار از مسئوليت بر ميداند و عدم  اصالت برابر مي

چيـزي كـه    توانـد آن  همواره بايد آنچه را كه هست انتخاب كند، چرا كه نمـي » براي ـ خود 
محكوم به آزادي است، چرا كه همواره بايـد انتخـاب   » هستي ـ براي ـ خود  «. هست باشد

ين حقيقت بنيادي وجودي است كه انسان آزاد        از نظر سارتر، عدم اصالت رد و انكار ا        . كند
فرد اصيل نه تنها ايـن  . و مسئول است و اصالت در واقع پذيرفتن اين حقيقت وجودي است           

 ـ          واقعيت وجودي را مي      كنـد   يـك منبـع ارزش نگـاه مـي         ي  هپـذيرد، بلكـه بـه آن بـه مثاب
(Cox, 2009: 39-40).    

هـاي صـورت    سناد تاريخي و الگوي ترجمههمانطور كه در ادامه خواهيم ديد، بررسي ا     
دهـد كـه مفـاهيم اصـلي فلـسفه             نـشان مـي    1350ي    ه و اوايل ده   1340ي    هگرفته در ده  

  . گاه به طور جدي در اين دهه مورد اقبال، بررسي و نقد قرار نگرفت اگزيستانسياليسم هيچ
  

  آثار سارتر در ايراني   ترجمهچگونگي
ــ ــ1340ي  هدر ده ــم ترجم ــاري ه، ه ــأليف  آث ــم ت ــارتر و ه ــار  س ــا درب ــارتر و ي هه  س

 ي  هتـوان دور   اگزيستانسياليسم اعم از كتاب و مقاله، چنان شدتي يافت كه اين دهـه را مـي               
در ايـن  .  اقبال به اگزيستانسياليـسم دانـست  ي ه آثار سارتر در ايران و دوري هطلايي ترجم 

 از 1 ترجمه25هاي مختلف،   مجلهها مقاله و مصاحبه از سارتر در  دهي هدهه علاوه بر ترجم
 ي  هترجم ـ (1320 ي  هصورت كتاب چاپ شد كه در مقايسه بـا ده ـ           هجده اثر سارتر نيز به      

از هجـده   . رود شمار مـي    رقم بسيار زيادي به   )  پنج اثر  ي  هترجم (1330 ي  هو ده ) چهار اثر 
نـوزده  (داسـتاني  و سيزده اثـر  ) شش ترجمه (داستاني    شده از سارتر، پنج اثر غير       اثر ترجمه 

روسـپي بزرگـوار،   ، ديـوار است، كه از بين اين سيزده اثـر داسـتاني، چهـار اثـر ـ      ) ترجمه
                                                 

االله   عنايـت  ي  ه ترجم هستي و نيستي   ؛   پرويز شكيب  ي  ه ترجم ديوار : ترجمه از آثار سارتر از جمله      چهار .1
فاقـد تـاريخ انتـشار     داريـوش مؤدبيـان     ي  ه ترجم چرخدندهو  بهروز  .  پ ي  هجم تر آخرين مهلت  ؛شكيباپور
ال  فعش1340 ي هن آنها عمدتاً در دها ناشرزيرا ،اند  ترجمه شده1340 ي ه اما به احتمال زياد در ده   ،هستند
  . ندبود
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در ايـن دهـه    . هاي قبل هم ترجمه شـده بـود         ـ در دهه  كفن و دفن    هاي بي   دنده و مرده   چرخ
) نكراسـوف و كـين    (جز دو اثر      شده از سارتر به      آثار داستاني و نمايشي چاپ     ي  هتقريباً هم 

 ناكامـل   ي  هترجم ـ: از ميان آثار غيرداستاني سارتر، فقط آثار زير ترجمه شد         . رجمه شدند ت
 29 ي  ه بـه فاصـل    هاي روانـي،   شناسي و انگيزه     اصول روان  شناختي با نام    روان  اثري فلسفي 

 بـيش   ي  ه، به فاصل  هستي و نيستي  سال از نشر كتاب به زبان فرانسوي؛ اثر فلسفي با عنوان            
اگزيستانسياليـسم و    اگزيستانيساليـسم بـا نـام        ي  ه سارتر از فلـسف    ي  هدفاعياز بيست سال؛    

 با عنـوان    نقش ادبيات در جامعه    ي  ه نوزده سال؛ كتابي نظري دربار     ي  ه، به فاصل  اصالت بشر 
بـه  ) جنگ شكر در كوبا   ( انقلاب كوبا    ي  ه سال؛ كتابي دربار   21 ي  ه؟ به فاصل  ادبيات چيست   

ترين  هاي قبل مهم در اين دهه هم مانند دهه. ه زبان فرانسوي   يك سال از نشر آن ب      ي  هفاصل
صـورت خلاصـه و ناكامـل و نارسـا ترجمـه شـد؛                آثار فلسفي سارتر يا ترجمه نشد يا به       

آثار سارتر در اين دهه     ي     ترجمه الگوي. كه در همان زمان هم از آنها استقبال نشد          طوري  به
روشـنفكران و مترجمـان     . ريافتي فلسفي نبود  دهد كه دريافت سارتر و مكتب او د         نشان مي 
سارتر بر آثار سياسي و يا تفـسير        ي     فلسفه هاي سياسي، بيش از     سو با ايدئولوژي   ايراني هم 

  ي  هاش از فلسف     دفاعيه ي  هاز ميان آثار نظري سارتر فقط ترجم      . كردند آثار ادبي او تأكيد مي    
 با  ادبيات چيست؟  كتاب   ي  هي، و ترجم   در مقام  كتابي فلسف     اگزيستانسياليسم و اصالت بشر   

رو شد كه شـرح آن بـه دنبـال            هاي مختلفي از روشنفكران و نويسندگان روبه       استقبال طيف 
  . خواهد آمد

 سارتر و   ي  ههاي تأليفي دربار    هاي ترجمه شده و كتاب     در اين دهه همچنين تعداد كتاب     
شـده و تـأليفي        فهرست آثار ترجمه   .هاي قبل افزايش يافت    اگزيستانسياليسم نسبت به دهه   

 بـيش از    1340 ي  هدهد كه شناخت اين فلـسفه در ده ـ         اگزيستانيساليسم نشان مي   ي  هدربار
 آثاري از ديگـر     ي  ه ترجم ي  ه آثار نظري و فلسفي سارتر باشد، نتيج       ي  هآنكه حاصل ترجم  
ني با اين فلسفه  اگزيستانسياليسم و همچنين زورآزمايي نويسندگان ايراي هنويسندگان دربار

  . است
 ـ      ، بسياري از نوشته   1320 ي  هدر اين دوره همانند ده      ي  ههاي تأليفي و حتي گاهي مقدم

ها  گونه نقد و طرد     آن بود؛ اما اين    ي  همترجمان آثار سارتر، در رد يا نقد اين فلسفه و نمايند          
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طوركـه در     همـان . افـزود تنها از محبوبيت سارتر و اگزيستانسياليسم نكاست بلكه بر آن             نه
سـاله و      بيشتر آثار سارتر در ايران با تأخيري بيـست         ي  هفهرست بالا مشخص است، ترجم    

 با تـأخير چهـار سـال؛        نشينان آلتونا  گوشه ي  هجز ترجم   به. حتي بيشتر صورت گرفته است    
دو   با تأخير زنان تروا با تأخير يك سال و كلمات، با تأخير يك سال؛   جنگ شكر در كوبا   
هاي آثار سارتر كه براي بار اول در اين دهه انجام شد، نزديـك بـه دو                  سال، بيشتر ترجمه  

 ي هكه ترجم طوري دهه يا بيشتر با زمان انتشار اصل آثار به زبان فرانسوي فاصله داشتند؛ به
تـر تفكـرش ـ بـا       اگزيستانسياليـستي ي ه نخست تفكر سارترـ مرحلي هآثار مربوط به دور

هاي بعدي تفكـر وي       گرفت كه به مرحله    ي طولاني انجام شد و در كنار آثاري  قرار           تأخير
 چندگانـه و گـاه   ي ههمين مسئله، چهـر . تر تفكرش ـ  تعلق داشت   ماركسيستيي هـ مرحل

نكردن   علاوه بر تأخير در ترجمه،  رعايت        . تر كرده بود   تر و متناقض   متناقض وي را پيچيده   
هـاي   كه در اين دهه و دهـه        جايي  زد؛ تا  نتشار اين آثار هم به اين مسئله دامن         توالي زماني ا  

هاي گوناگون و گاه كاملاً متناقضي       بعد سارتر و اگزيستانسياليسم در ايران در خدمت هدف        
  .قرار گرفت

  اگزيستانسياليسمي كـه تـا آن زمـان در            ،1340ي    ه و اويل ده   1330 ي  هدر اواخر ده  
اي ضـدعمل،    ها و مترجمان به عنـوان فلـسفه        هاي حزب توده و الگوي ترجمه      نتيجه تلاش 

هـا   رفتـه در مقـالات تـأليفي و ترجمـه     بود، رفته گرا و بدبين و انزوا طلب شناخته شده      پوچ
 ي  دهـه تصوير ديگري از خود به نمايش گذاشت كه در تقابل با تصوير اوليـه آن در ايـران     

داستاني سـارتر از     آثار غير ي     ترجمه هاي قبل، شاهد   هه بر خلاف دهه   در اين د  .  بود 1320
ها و مقالاتي نيز هستيم، كه بـر خـلاف آثـار داسـتاني سارترــ كـه اغلـب                     جمله مصاحبه 

كشدـ تصويري ديگرگونـه از وي بـه          گرا و ماليخوليايي را به تصوير مي        هاي پوچ   شخصيت
هـاي منـدرج در نـشرياتي از جملـه             گفت كه آيا نوشته   توان به يقين     نمي. گذارد  نمايش مي 

آثـار  ي     ترجمـه  و ديگر نـشريات مهـم، مـسير       » انتقاد كتاب «،  »راهنماي كتاب «،  »سخن«
هاي آثار غيرداستاني سارتر تصوير ديگـري از او   سارتر را تغيير داده است، يا اينكه ترجمه      

مسلم است كه همزيستي، تعامل و      . تهاي بومي منعكس شده اس     به دست داده كه در نوشته     
گيري تصاويري متفاوت از تـصوير       ترجمه و تأليف در اين دهه، به شكل       ي     عرصه همكاري
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  .زده است  سارتر دامني هاولي
  

  گرايي  سارتر و اگزيستانسياليسم از اتهام بدبيني و پوچي هتبرئ
، تلاش براي تبرئه سارتر از       صورت گرفت  1340ي   دهه هايي كه در   ترين تلاش  يكي از مهم  

. اتهام نوميدي، بدبيني، ضديت با عمل اجتماعي و پرداختن بـه مـضامين ماليخوليـايي بـود             
 در اگزيستانسياليـسم و اصـالت بـشر   كتـاب  ي   ترجمهاگرچه در ايران اين تلاش عمدتاً در    

ارتر و  شـود كـه س ـ     از اين كتاب معمولاً به عنوان كتـابي يـاد مـي           ( نمود يافت    1344سال  
، واقعيت اين است كـه تـلاش بـراي          )را به جامعه ايران شناساند    » واقعي«اگزيستانسياليسم  

 اگزيستانسياليـسم، قبـل از    ي     دربـاره  1330 و 1320هـاي    فاصله گـرفتن از روايـت دهـه       
يك مصاحبه و سخنراني از سـارتر بـا عنـوان           ي     ترجمه .اين كتاب آغاز شده بود    ي    ترجمه

،  نخستين تـلاش     1340و چاپ آن در قالب يك كتاب در سال        » ديدرئاليسم و ادبيات ج   «
ترجمـه و نـشركتاب بـراي ترسـيم تـصويري ديگرگونـه از سـارتر و فلـسفه               ي     عرصه در

  .  آيد اگزيستانسياليسم به شمار مي
، رئاليسم در ادبيات و هنر اين مصاحبه و چاپ آن به صورت كتاب و با عنوان ي هترجم

 و طرفداران رئاليسم سوسياليستي ـ از جملـه سـيروس پرهـام در     سارتر را كه حزب توده
 ـكتاب  گرا معرفي   گذشته فيلسوفي ضدرئاليسم و پوچي  دهه طي دورئاليسم و ضدرئاليسم 

سـارتر در   . كرده بودند، به عنوان يك نويسنده طرفدار رئاليسم به جامعه ايران معرفي كـرد             
پردازد  يستي و معرفي رئاليسمي متفاوت با آن مي       اين مصاحبه به بازتعريف رئاليسم سوسيال     

 ـ            «:گويد و مي   ي  همطلقاً دليلي وجود ندارد كه ما حقايقي مانند جنگ طبقاتي يا موقعيت طبق
 -كـسي كـه صـحبت از رئاليـسم        .[...]  بيـان كنـيم    1880كارگر را به زبان رئاليـسم سـال         

كار را تعيين كرد و هنر را تا سطح          ي  هكند، مقصودش اين نيست كه بايد نحو       سوسياليسم مي 
آور اسـت كـه    بـراي مـن حيـرت   .[...] هاي سياسي پـايين آورد  يك پديده همراه با واقعيت    

شـد، فقـط بـا كـارگر بـالغ           ماركسيسم و رئاليسم سوسياليستي، آنطور كه سابقا تعريف مـي         
» مانـد؟  مـي زمان كودكي كارگري كه خود فرزند كارگر ديگري اسـت كجـا             . سروكار دارد 

  )29-23، 1340سارتر،(
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 تـصوير سـارتر را  بـه عنـوان يـك فيلـسوف               1341آن در سال    ي     ترجمه ديگر اثري كه  
بود كه بار اول تقريباً مقارن با       جنگ شكر در كوبا     گرا به چالش كشيد،      ضداجتماعي و پوچ  

سـال بـه     ز يـك   كمتر ا  ي  هانتشار آن در فرانسه، در روزنامه كيهان به چاپ رسيد و با فاصل            
نام مجموعه مقالاتي است كه ژان پل       ) 1961 (جنگ شكر در كوبا   . صورت كتاب چاپ شد   

سـارتر در  . سفرش به كوبا و مشاهداتش از انقلاب آن كشور نوشـته اسـت  ي    درباره سارتر
گرانه به شـرح سـفر خـود و انقـلاب كوبـا و دسـتاوردهاي آن                  اين كتاب با لحني ستايش    

خود تـصويري جديـد از سـارتر بـه          ي     ترجمه ي  هدر مقدم ) 6: 1359(كاري  اف. پردازد مي
ژان پـل سـارتر فيلـسوف،       «: نويـسد  دهد و مـي    عنوان يك مبارز و روشنفكر به دست مي       

او در همـه پيكارهـاي عـصر مـا          . نويس و روشنفكر نامبردار دوران است      پرداز، درام  رمان
آثار او از آغاز تا كنون، سراسر مكنون از آئين          .] . [..پايمردي و بزرگواري نشان داده است     

اگزيستانسياليسم است كه خود او در پيشبرد و گسترش ايـن مكتـب دسـتي بـسزا داشـته                   
  ».است

 مترجم ي هتصوير سارتر به عنوان يك مبارز ـ كه در انتخاب كتاب براي ترجمه و مقدم 
ـ اتهـام جديـدي را        پيش است  ي   دهه  و به شدت در تضاد با تصوير وي در دو           تجلي يافته 

 ي  هسـيروس ذكـاء از مـصاحب      . كند كه تناقض در فلسفه و عملكرد وي اسـت           متّوجه او مي  
كنـد كـه     هاي وابسته به دانـشجويان فرانـسه گزارشـي ارائـه مـي             سارتر با يكي از روزنامه    

 جديد سارتر ي هدهنده سردرگمي مخاطبان آثار سارتر در ايران در مواجهه با اين چهر     نشان
دانيم كه يكي از مسائل نادرسـت        مي«: نويسد در اين گزارش مي   ) 112: 1341(ذكاء  . است

 اين گروه، بشر از هرسو كـه بـرود بـا            ي  هبه عقيد . است» بست بن«اگزيستانسياليسم مسئله   
 ـ     . بست و شكست روبروست    بن  سراسـر ستايـشي در      ي  هسارتر پس از توفيق كوبائيان مقال

اما مسئله مهم اين است . ان نوشت كه در مطبوعات فارسي هم ترجمه آن منتشر شد          مدح آن 
تـوان ايـن پيـروزي را بـا مـسئله         داند، چگونه مـي    كه اگر سارتر مبارزان كوبا را پيروز مي       

اما اين كار با حفظ     . اي بنويسد  سارتر وعده داد كه در اين باره رساله       . بست او تطبيق داد    بن
سپس اين تناقض را ذكاء » .هاي پيشين سارتر ممكن نبود، چنانكه به انجام هم نرسيد          نظريه

در زمان جنگ كه مـردم      «: گويد دهد و مي   به تأثيرپذيري سارتر از حوادث زمانه نسبت مي       
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بشر حيوان اجتماعي نيست، حيـواني اسـت        « شود كه    درند، سارتر معتقد مي    همديگر را مي  
مردگـان  «. »ديوار«انگيز است و زمانه پر      » غثيان«در اين زمان زندگي     » محكوم به تنهايي  

روي ماست  روبه» در بسته«شوند، از هر طرف رو كنيم        در گودالي چال مي   » بي كفن و دفن   
هـا كـم و كمتـر        با دميدن آفتاب صلح اين سياهي     . ها در پروازند   بر فراز پليدي  » ها مگس«

انقلاب كوبا چنان شورانگيز و پرحماسه است       ي     درباره  سارتر ي  هتشود تا جايي كه نوش     مي
بسته به اينكه وقايع كنوني در مسير     . ... شود  آزادي ممنوع مي   ي  هكه ورود آن به مهد مجسم     

او ي     فلـسفه  بنـابراين، . كنـد  سـارتر تغييـر مـي     ي     فلـسفه  بشردوستي يا برخلاف آن باشد،    
گـزارش ذكـاء      )113: 1341ذكـاء، (» .اسـت » كنندهتفـسير «نيـست،   » كننـده  بينـي  پيش«

 بـا ايجـاد تـصويري       جنـگ شـكر در كوبـا      كتاب  ي     ترجمه چالشي است كه  ي    دهنده  نشان
تـأثير  ي    دهنده  نشانايجاد كرد، همچنين    متفاوت از سارتر براي مخاطبان ايراني آثار سارتر         

در ، مردگان بي كفـن و دفـن  ،  ديوار. ها در دريافت سارتر و اگزيستانسياليسم      الگوي ترجمه 
سارتر تأكيـد  ي    فلسفه  كه ذكاء با اشاره به آنها بر نوميدي و پوچي          ها مگس و   )دوزخ(بسته  
كند، جزو معدود آثار سارتر است كه تا آن زمان به فارسي ترجمه شده بـود و بنـابراين                    مي

  .كند  ميبديهي است كه ذكاء تصوير خود از اگزيستانسياليسم را بر آنها استوار
 گسستي در دريافـت   ي    دهنده  نشان 1340ي   دهه گفته، كه در آغاز    علاوه بر دو اثر پيش    

هـاي   ها در شـماره    سارتر است، سلسله مقالاتي كه مصطفي رحيمي در همان سال         ي    فلسفه
به رشته  » بررسي در افكار و آثار ژان پل سارتر       « با عنوان    راهنماي كتاب  ي  هدرپي مجل  پي

رحيمـي از فـروردين     . دهـد  تري نشان مي   آورد، اين گسست را به شكل ملموس       ر  تحرير د 
ي    فلـسفه  درپي به معرفـي سـارتر و        پي ي  ه تا شهريور همان سال، در شش مقال       1341سال

اي كه در اين سلسله مقالات بسيار جالـب توجـه اسـت،              نكته. پردازد اگزيستانسياليسم مي 
 ـ    ي     فلسفه رش رحيمي به سارتر و    تغيير ناگهاني لحن و نگ      ي  هاگزيستانسياليـسم در دو مقال

 از  1330 و 1320ي   دهـه  هاي  اول تحت تأثير روايت    ي  هرحيمي در چهار مقال   . پاياني است 
اگزيستانسياليسم سارتر تب قـرن     «: پردازد ها و تصاوير مي    سارتر، به بازتوليد همان روايت    

بـه نظـر    . [...] سا كه سلامت بيمار را به خطـر بيانـدازد         اما همين تب چه ب    [...] بيستم است، 
بـه صـورت سـنگ      « ،  »منجمـد سـازد   «،  »سنگ كند «كوشد ديگري را     سارتر هر كس مي   
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راستي اين است كه در روح كساني كه بر قـاره آقـاي       . و بالاخره او را تملك كند     » درآورد
خواهد اين تمايل    ولي سارتر مي  ..] . [.رانند چنين تمايلي عميقاً وجود دارد      سارتر فرمان مي  

اي  اي خاص را سرمدي و جبلي جلوه دهد و براي اين كار فلـسفه              موقت و محدود به طبقه    
 ».فهمنـد  بافد كه نه تنها من و شـما بلكـه متخصـصان فلـسفه ديـار خـود او نيـز نمـي                       مي

لات موقـت و     رحيمي به سرمدي جلـوه دادن تمـاي        ي  ه اشار )20-18:  الف 1341رحيمي،(
محدود توسط اگزيستانسياليـسم و بيمـاري دانـستن اگزيستانسياليـسم، انعكـاس و تكـرار                

رحيمي نيـز هماننـد ذكـاء       .  است 1330ي   دهه  و پورباقر در   1320ي   دهه سخنان طبري در  
ـ كـه ارمغـان      تواند بين تصوير سارتر به عنوان يك فيلسوف نوميد و ضدعمل           نمي) 1341(

ــ و تـصوير جديـد سـارتر بـه عنـوان يـك          است1330 و1320ي دهه دريافت سارتر در 
سـارتر در صـدد     ي     فلـسفه  با قائل شدن به تناقض در     اي برقرار كند،     روشنفكر مبارز رابطه  

انـد،   قرن بيستم را قرن تضادها دانـسته      «: زمان اين دو تصوير برآمده است      توجيه وجود هم  
 . [...]و روزگار ثروت، دوران اميد و دوران نااميـدي        قرن ناداني و قرن دانايي، روزگار فقر        

» .اصــالت وجــود زاده چنــين قرنــي، چنــين تــضادي و چنــين وحــشتي اســتي  فلــسفه
كند و   سپس سارتر فيلسوف را از سارتر بشردوست جدا مي        ) 15-14:  الف 1341رحيمي،(

  . كند به اين صورت تناقض بين دو تصوير سارتر را حل مي
در هـر دسـتگاه      «:نويـسد   خود مـي   ي  هكه در چهارمين مقال   ) 381: ب 1341(رحيمي  

كنـد و بـشر را در        ها را نـابود مـي      فلسفي، بشر هدفي دارد، اما اگزيستانسياليسم همه هدف       
 ـ    »كند جهان سياه و تباه رها مي       پـنجم و بـه دنبـال اعتـراض يكـي از             ي  ه، ناگهـان در مقال

يكـي از   «: نويـسد  سـارتر مـي   ي     فلـسفه   با لحني همدلانه بـه     باره يك ، به 1خوانندگان مجله 
تـوان آن را بـه لـزوم وظيفـه       مباحث جالب فلسفه سارتر، مبحث التزام يا تعهد است كه مي          

هدف باشد، ادبيات موظـف اسـت از         تواند و نبايد بي    به عقيده او ادبيات نمي    . [...] تعبير كرد 
                                                 

ر گرفتـه اسـت،      دكتر رحيمي بايد عرض كنم كه خيلي مورد توجه قرا          ي  هدر مورد مقال  : [...] آقاي مدير « .1
اما خواهشمندم به ايشان توصيه كنيد در خاتمه به تحول روحي سارتر و تغييري كـه در مـشي او روي داده                    

:  1341تير و مـرداد   مونيخ،  (» است توجه نمايند چه ايشان در مقدمه اشاره كوچكي به اين مورد نموده است             
 ).    5و 4  ي هشمار
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ــد  ــداري كن ــزي جانب ــي،(» .چي ــشين  ) 506: ج1341رحيم ــالات پي ــه در مق ــي ك رحيم
هدفي متهم كرده بود، ناگهان در اين مقاله ايـن پـوچي و              اگزيستانسياليسم را به پوچي و بي     

رسد كه هنوز بـه ايـن    دهد، اما به نظر مي هدفي را به سوءتعبيرها از اين مكتب نسبت مي   بي
گر اين مقاله به تناقض ميـان سـارتر        سخن خود كاملاً باور ندارد، چرا كه باز در جاهاي دي          

در . كنـد  در مقام يك فيلسوف بدبين و سارتر در مقام يك نويسنده و اديبِ متعهد اشاره مي               
اگزيستانسياليـسم و  اي از كتـاب   آخرين مقاله از اين مجموعـه مقـالات، رحيمـي خلاصـه      

 ـ  تر گفته شد ايـن       طور كه پيش   همان. كند  را بيان مي   اصالت بشر   سـارتر از    ي  هكتـاب دفاعي
شود، از جملـه اتهـام بـدبيني و          اش است در برابر اتهامات بسياري كه به آن وارد مي           فلسفه

براي حل معضلي كه تصوير جديـد سـارتر در دريافـت            ) 599: د1341(رحيمي  . عملي بي
جـا بـراي    تا اين « : گويد اگزيستانسياليسم و همچنين در روند مقالاتش ايجاد كرده است مي         

هاست،  ها و تباهي   كسي ترديدي باقي نيست كه اگر سارتر در هنر خود نشان دهنده سياهي            
 براي پاسخ به اين پرسش كه       )605-599 همان،(رحيمي  » .دشمن سرسخت آنها نيز هست    

توان بشر را بيدار و متّوجه مسئوليت خود كرد،  آيا با شستن و از بين بردن تمامي اميدها مي    
 سـارتردر ايـن     ي  ه و شرح دفاعي   اگزيستانسياليسم و اصالت بشر   اي از كتاب     يان خلاصه به ب 

آيا دفاع سارتر از فلسفه خود قانع       « : كند پردازد و سپس اين پرسش را مطرح مي        كتاب مي 
   »كننده است؟

 به دفاع از اش فاصله گرفته و آخر تا حدي از موضع قبليي   مقالهاگرچه رحيمي در دو   
پردازد، همچنان انتقاداتي بـر ايـن فلـسفه          اين فلسفه مي  » تناقضات «سفه سارتر و توجيه   فل

سـارتر، تـاريخ و قـوانين جامعـه را تقريبـاً ناديـده              ) 605: همـان (به اعتقاد رحيمي    . دارد
اين تأثير با تأثير طبيعت در      . به زعم او قوانين تاريخ در دگرگوني بشر موثر است         . گيرد مي

گـاه   كسان نيست كه قوانين معين و حتمي دارد، ولي همين تـأثير در بـشر هـيچ                جامدات ي 
بشر بـه آن   ) 606همان،(به باور رحيمي    . رسد به صفر نمي  ) پندارد برعكس آنچه سارتر مي   (

ها لزوماً بـه مبـارزه بـا آنهـا           دهد و نشان دادن پليدي     اندازه پليد نيست كه سارتر نشان مي      
سردرگمي رحيمي بين دو تصوير متضاد از سارتر، سـرانجام او را بـه ايـن                 .شود  منجر نمي 
ي    فلـسفه  بـسياري از مـردم    . تلخي داده است  ي     نتيجه آزمايش سارتر «رساند كه    نتيجه مي 
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هاي چركين پاريس و در كثافت و پـارگي لبـاس روسـپيان ايـن شـهر              سارتر را در ميخانه   
رحيمي پس  ). 606: همان(» ر سارتر مغاير است   وجويي كه يكسره با منظو     جست. ميجويند

از نوسانات بسيار، پوچي و بدبيني را نه صرفاً ذاتي فلـسفه اگزيستانسياليـسم كـه تـا حـد                    
 رفته در ديگر آثار خود     وي رفته . داند هاي نادرست از اين فلسفه مي      بسياري نتيجه دريافت  

 از اصـرار بـر پـوچي   ) ب يـا مقالـه  اعم از تأليف و ترجمه به صورت كتـا  (سارتر  ي    درباره
گيرد و به دفاع تمام قد از اين         سارتر و تناقض بين فلسفه و عمل سارتر فاصله مي         ي    فلسفه

  . داند پردازد و پوچي و بدبيني را صرفاً نتيجه فهم نادرست از فلسفه سارتر مي فلسفه مي
» گنـاه سـارتر   «لـه   رحيمي علاوه بر سلسله مقالات فوق، در ديگر مقالات خود از جم           

سارتر و «، )1343(» نقاب وجوي بشريتي بي در جست«،  )1342(» يأس فلسفي «،  )1341(
 1344-1339هاي   همراه با ديگر مقالات وي از سال1345ـ كه در سال    )1343(» ادبيات

علاوه بر دفاع از فلسفه اگزيستانسياليـسم   ـ    چاپ شديأس فلسفيدر قالب كتابي با عنوان 
سـو بـا    تـر هـم   پـردازد كـه پـيش    رابر اتهام يأس و پوچي، به بازتعريف مفـاهيمي مـي  در ب 

و حـضور   » ديگـري «يكي از اين مفاهيم مفهـوم       .  تفسير شده بود   1320 ي   دهه هاي روايت
 ـ             ي همقايس. وار اوست  دوزخ  ي  ه تعريف رحيمي از مفهوم دوزخ بـا تعريـف فرزانـه در مقدم

 ـ. دهد ، به خوبي اين مسئله را نشان مي       1320ي   دهه  در دوزخ ي هنمايشنام  مـشهور   ي هجمل
 ـ  »دوزخ يعني ديگـران   «سارتر در اين نمايشنامه،      بـر كتـاب    ) 1328( فرزانـه    ي  ه، در مقدم

دهد، يعني هميشه و در همـه        سارتر، حالتي ذاتي و ازلي و ابدي را در زندگي بشر نشان مي            
كنـد كـه     ين جمله را طوري تفسير مي     جا وجود ديگري دوزخ است، در حالي كه رحيمي ا         

اگر بشر بخواهـد حركـت و       «: وجود ديگري و اجتماع فقط در مواردي خاص دوزخ است         
و اين صـورتك را بجـاي    سازد تحول دائمي را نپذيرد، ناچار از خود صورتكي متحجر مي

 حفـظ   و همه قـوايش را در راه      . داند وجدان جوشان خود در نزد ديگران جانشين خود مي        
اما ديگران نيز كه در همين كارند، براي حفظ تـصويري           . اندازد حيثيت اين صورت بكار مي    

كننـد، و از همـين       اند، صورتك ساخته و پرداخته ديگران را خـراب مـي           كه از خود ساخته   
و در ايـن صـورت      . ها هر كس مزاحم و معارض ديگري است        جاست كه در زير اين نقاب     

اي اجتماعي دارد نه     گونه خصومت انسانها ريشه    بدين. [...] »يعني ديگران دوزخ  «: است كه 
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اين واقعيت است كـه اگـر مردمـان         ي    دهنده  نشان) يا دوزخ (» در بسته «نمايشنامه  . تقديري
 تئاتر، آدمي ساختگي و قراردادي باشند زنـدگي آنـان دوزخـي             ي  هبخواهند چون در صحن   

  )42-43: 1345رحيمي، (» .خواهد بود
  كه با استقبال زيادي در ايران        1344در سال   اگزيستانسياليسم و اصالت بشر      ي  هترجم

 ـ  عطفـي در دريافـت سـارتر و    ي ه مواجـه شـد، نقط ـ   ـ چه در زمان نشر و چه بعد از آن 
اين كتاب در ابتدا به صورت يك سخنراني جنجـالي در           . رود اگزيستانسياليسم به شمار مي   

سارتر در اين كتاب ضـمن شـرح     . م به چاپ رسيد   1946 و در سال     م ايراد شد  1945سال  
فهم، از اگزيستانسياليسم در برابر اتهامـات        هاي اگزيستانسياليسم به زباني ساده و همه       مؤلفه
اي اميدوارانـه و     كند چهـره   ها دفاع و سعي مي     ها تا ماركسيست   هاي مختلف از مذهبي    نحله

 انتخـاب ايـن     .ياليسم به دست دهد و آن را از اتهام بدبيني برهانـد           خوشبينانه از اگزيستانس  
تـأخير  . هايي بسيار ملموس داشـت      نزديك به دو دهه، پيامد     ي  هكتاب براي ترجمه با فاصل    

هــاي اوليــه از  دار شــدن روايــت ايــن كتــاب باعــث قــوت گــرفتن و دامنــهي   ترجمــهدر
اين كتاب ي   ترجمههايي كه فلسفه شده بود، روايتگرايي اين  اگزيستانسياليسم مبني بر پوچ  

در رحيمـي   . را از اسـاس بـه چـالش كـشيد          مصطفي رحيمي مترجم آن، آنهـا        ي  هو مقدم 
كنـد و    اين كتـاب بـه دريافـت اگزيستانسياليـسم در ايـران اشـاره مـي               ي     ترجمه ي  همقدم
ده، در اذهان جـاي گرفتـه،       در كشور ما، آنچه از اگزيستانسياليسم، به طور پراكن        «:گويد مي

قيـدي و ولنگـاري و       اي برآنند كه اگزيستانسياليسم جز بـي       عده: بيشتر به دو صورت است    
اي ديگر كه به گمـان       عده. [...] زدن به آداب اجتماعي و رسوم انساني معنايي ندارد          پا  پشت

گيـري و     دعـوت بـه گوشـه      پندارند كه اگزيستانسياليسم يعني    انديشند، مي  تر مي  خود عميق 
هرچند هردوي اين تفـسيرهاي     . [...] كاهلي و طرد دوستي و تفاهم، و تجويز گريز و تسليم          

نادرست از اروپا نشات گرفته، اما هم به دليل زمينه مساعد اجتماعي و هم بدان سـبب كـه                   
م در محـيط  اي دارد، اين سوءتفاه كاهلي و خراباتيگري و يأس و بدبيني در كشور ما سابقه 

  ) 6-7: 1361(» .روشنفكري ما زمينه رشد مناسبي يافته است
 هايي پايان دهـد كـه      تفاهم  كتاب به سوء   ي     ترجمه اميدوار است كه  ) 8: 1361(رحيمي  

واسـطه   اگزيستانسياليسم واقعي را مستقيماً و بـي      «اگزيستانسياليسم وجود دارد و     ي    درباره
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سارتر ي     فلسفه  رحيمي با تأكيد بر فهم نادرست      ي  همقدم. ساندبه ما بشنا  » هاي ادبي  پوشش
ــشان ــران ن ــد در اي ــتي هدهن ــشين  گســستي كامــل از رواي ــارههــاي پي ســارتر و ي   درب

 اگزيستانسياليـسم را    1330 و 1320هاي هايي كه در دهه    اگزيستانسياليسم است، چه روايت   
 كـه بـا    1340ي   دهه هاي آغاز  و چه روايت  داد   گرايي قرار مي    پوچ ي  هبه طور كامل در جبه    

 متفاوتي از سارتر، به وجود تناقض در فلـسفه اگزيستانسياليـسم قائـل              ي  هظاهرشدن چهر 
شده از سـارتر در ايـن     آثار داستاني و ديگر آثار ترجمه      ي  هشده بود، به طوري كه در مقدم      

  . رايي و بدبيني و تناقض نيستيمگ هاي ناظر بر پوچ  قبل شاهد روايتي هدوره، ديگر به انداز
  

  گرايي  اگزيستانسياليسم در خدمت گفتمان جهان سوم
هاي اروپايي ضدروشنگري داشت، آن دسته        كه ريشه در جنبش     گرايي را  سوم گفتمان جهان 

شـان در حـال عبـور از فراينـد دردنـاك             غربـي برگرفتنـد كـه جوامـع         از روشنفكران غير  
، در بيـشتر  1960 و1950هـاي   ه دنبال استعمارزدايي سياسـي در دهـه  ب. مدرنيزاسيون بود 

زر،  همچون چينا آكه بـه، امـه سـه        » جهان سوم «گراي  نقاط آفريقا و آسيا، انديشمندان ملي     
. اس. ار جيمز، هنرمندانش مانند كارلوس فوئنتس، پابلو نـرودا، ال         . ال. فرانتس فانون، سي  

 گوارا، مائو تسه تونگ، جمال عبدالناصر، جواهر لعـل          سنگهور، رهبرانش مانند بن بلا، چه     
هايش در الجزاير، كوبا، گينه، فلسطين، با تأكيد بر استقلال سياسـي،             نهرو، نكرومه و نهضت   

كردن علم در پي بازسـازي هـويتي اصـيل برآمدنـد تـا بتوانـد بـا                  اصالت فرهنگي و بومي   
  .(Boroujerdi & Mirsepassi, 1993) هاي استعماري و امپرياليستي مقابله كند قدرت

محوري و اروپامداري در اين دوره، روشنفكران        در تقابل با غرب     گرايي سوم رشد جهان 
ستيزي و نقد غرب كـه جزئـي از گفتمـان            غرب. نصيب نگذاشت  و مبارزان ايراني را نيز بي     

از روشنفكران ايراني بود،     آمال بسياري    ي  هگرايي بود، غرب را  كه روزگاري كعب        سوم جهان
  قشر وسـيعي از روشـنفكران ايرانـي          ي  هسابق   بي ي  ه مورد هجم  1350 و 1340هاي در دهه 
سـازي كـشور، بـسياري از روشـنفكران           شاه بـراي مـدرن     ي  هبر اين، برنام   علاوه  . قرار داد 

در نبـود   در واقـع،    . مخالف او را به سمت نقد غرب و مدرنيته و دستاوردهاي آن سوق داد             
ستيزي پوششي براي مبـارزه بـا شـاه بـود كـه              هاي سياسي در كشور، گفتمان غرب      آزادي
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 امپرياليـسم   ي  هنـشاند  گرايـي، و دسـت     بسياري از روشنفكران در آن زمان او را نماد غرب         
ا در  گرايي كه ابتدا ظهور و بروز خود ر        سوم ستيزي و جهان   گفتمان غرب . دانستند آمريكا مي 

 و تحت تأثير    1340ي   دهه هاي روشنفكران و نويسندگان يافت، در اواخر       ها و نوشته   ترجمه
هـاي پـاريس در سـال        ويـژه شـورش    نظامي دانشجويان در سراسر جهان، به      مبارزات شبه 

منـدي    و مبارزات دانشجويان آمريكايي بر ضد جنگ ويتنام، به ايـدئولوژي قـدرت             1347
 مسلحانه بر ضد رژيم شـاه       ي  ه تمايل نسل جديدي از روشنفكران را به مبارز        تبديل شد كه  
  . (Gheissari, 1988: 78)افزايش داد 

اي از   هاي جهاني بود، ملغمـه     ستيزي در ايران كه به شدت متأثر از جريان         گفتمان غرب 
گرايـي و    مگرايـي، اسـلا    سـوم   چپ ماركسيستي، اگزيستانسياليـسم، گفتمـان جهـان         گفتمان
 چندگانـه كـه ماركسيـسم و گفتمـان          ي  ه سـارتر بـا چهـر       اگزيستانسياليسم. گرايي بود  ملي
در دست روشنفكران ايراني به ابـزاري  گرايي را نيز زير پر و بال خود گرفته بود،           سوم جهان

مي چـون   اگزيستانسياليسم سارتر با تأكيد بر مفـاهي       .براي مبارزه با غرب و شاه تبديل شد       
، و همچنـين  »ــ خـود   براي بودن ـ  «، »ديگري ـ  بودن ـ  براي «نيت،  سوءديگري، اصالت، 
هـاي جهـان سـوم از جملـه          جنبشي     درباره هاي خود  ها و سخنراني   گيري سارتر با موضع  

 اما آنچه كـه در ايـران      . ها كمك كردند   انقلاب كوبا و استقلال الجزاير، به تقويت اين جنبش        
سـارتر، كـه شخـصيت خـود سـارتر و      ي   فلـسفه ستيزي درآمد، نه به خدمت گفتمان غرب   

  . مقالات سياسي و آثار غيرفلسفي وي بودند
، جولانگاه اخبار مربوط به مـسافرت سـارتر بـه          1340ي   دهه نشريات روشنفكري مهم  

 ـ     هـا و مـصاحبه     مقـالات، سـخنراني   ي     ترجمـه  كشورهاي جهان سـوم،    ين هـاي او و همچن
سوم و استعمار اسـت، بـه طـوري كـه            هاي جهان  غرب، جنبش ي     درباره هايي از او   قول نقل

گرايي و نقـد اروپـا     سوم هرگاه سخني از استعمار و جهان سوم و حتي رهبران جنبش جهان         
هـاي   ناي به فلسفه و داستا     آمد، نام سارتر و يا نقل قولي از وي ذكر  و يا اشاره              به ميان مي  

گيـري   آمد، به موضع   شد و يا هرگاه سخني از سارتر و اگزيستانسياليسم به ميان مي            وي مي 
سوم و يا نقد وي بر اروپـا و آمريكـا و غـرب نيـز اشـاره                   هاي جهان  جنبشي     درباره وي
 هـاي  غرب، معرفي رهبران جنبش   ي     درباره تر گفنه شد، قضاوت    طور كه پيش    همان. شد  مي
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جهان سوم  و فراخوان به عمل و خشونت انقلابي سه حوزه در درون گفتمان غرب ستيزي                 
  . گرفت گرايي در ايران بود، كه از سارتر و آثارش مدد مي سوم و جهان

  

  غربي   دربارهقضاوت
كليتي به نام غرب اسـت كـه در مقابـل           ي     درباره هاي خصمانه   آغاز قضاوت  1340ي    هده

صـفحات نـشريات روشـنفكري در ايـن دهـه مـشحون از ايـن                .  ار گرفـت  جهان سوم قر  
غـرب را   » يـأس فلـسفي   «ي     مقاله در) 34: 1345(رحيمي  . نگرانه است  هاي كلي  قضاوت

تمدن غرب از هرگونه جوهر اخلاقـي خـالي اسـت و ايـن بليـه                «: كند اينگونه توصيف مي  
هـاي تاجرانـه بنـا شـود و          س حساب تمدني كه بر اسا   . هاي دهشتناك در پي دارد     مصيبت
» .توانـد داشـت   اندازي نمـي  گيرد، جز اين چشم اش بر خور و خواب و شهوت قرار        شالوده

غرب كه روزگاري روشنفكران بسياري را مفتون خود كرده بود، در اين دهه از همه طـرف                 
ب بودند، گويي خود كرده غر روشنفكران اين دهه كه اغلب تحصيل. مورد هجوم قرار گرفت

 بودند، براي همين هميشه نقـد خـود از           نيز هنوز به اين تصوير دهشتناك غرب خو نگرفته        
 دادند و در اين دوره چه كسي بهتـر از سـارتر، كـه بـا                غرب را با سخنان غربيان زينت مي      

 در ايـن دهـه كـه      . اگزيستانسياليسم خود يك تنه به جنبشي قوي تبديل شده بود         ي    فلسفه
كـشي و    غرب  در ادبيات روشنفكران ايراني شامل آمريكا و حتي گاه روسـيه، بـه اخـلاق                

شد، سخنان سارتر همچون مهري در تأييـد         ارتكاب جنايت بر ضد كشورهاي فقير متهم مي       
هاي وابسته    سارتر با يكي از روزنامه     ي  هگزارش مصاحب . شد ها به كار برده مي     اين قضاوت 
 چـاپ  سـخن  ي ه مجلجهان دانش و هنر در ستون  1341ن فرانسه كه در سال      به دانشجويا 

واقعيت اين است كه    «: در اين گزارش آمده است    . دهد شد، اين مسئله را به خوبي نشان مي       
مبارزان غيور اين كشورها چـون      . كش قرن بيستم، وضع چنين شده است        در اروپاي اخلاق  

شان نـسبت بـه جنايـاتي كـه در كـشورهاي            صاحب اتومبيـل و تلويزيـون شـدند، بيـشتر         
همين نكات است كه مورد توجه سارتر واقـع         [...] اعتنا هستند    دهد، بي  مانده روي مي   واپس
  ) 111: 1341ذكاء، (» .داند مي» خطرحقيقي« است و آن را  شده

هم در خـدمت    هاي وي    نامه ها و مقالات سارتر، كه نمايش      در اين دهه، نه تنها مصاحبه     
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 ترجمـه و    1320ي   دهه  كه در  روسپي بزرگوار را   ي  هنام نمايش. گيرد همين مضمون قرار مي   
رحيمـي  ) 1327نوشـين، ( مترجم به ضديت با اخلاق بورژوايي فروكاسته شـد،          ي  هدر مقدم 

سـارتر در   «: نويـسد  مـي ) 608:  الـف  1341(او  . براي نقد آمريكا مورد اسـتفاده قـرار داد        
[...] » آزادگـان «و  » آزادي«دهد كه چگونه قبلـه       نشان مي » روسپي بزرگوار  «ي  همنمايشنا

راسـتي ملـت آمريكـا كـه از         . [...] را حل كنـد   » كشي سياه«آور   نتوانسته است مساله شرم   
هاي فراوان برخوردار است در برابر اين ننگ تاريخي چه واكـنش             هاي زياد و نعمت    آزادي

هايي كه بازماندگان جرج واشنگتن، آزادانـه        دولت.[...] اي نشان داده است    ندهكن موثر و قانع  
. تشكيل دادند، در چهارگوشه جهان بسياري از خصايل بشري را بخون و خاكستر كشاندند             

ي »پرولتاريـا «در برابر اين كارها واكنش اساسي ملت آمريكا، روشـنفكران آمريكـا،             [...] 
  .آمريكا چه بود

  
  هاي جهان سوم  هبران جنبشمعرفي ر

هاي جهان سوم و     در اين دهه همچنين، شهرت و محبوبيت سارتر در خدمت معرفي جنبش           
ترين   فرانتس فانون، يكي از مهم     1341 سخن در سال     ي  هدر مجل . گيرد رهبران آنها قرار مي   

ون، يكـي از    فـان «: شـود  متفكران و رهبران جنبش استقلال الجزايـر، اينگونـه معرفـي مـي            
: 1341ذكاء،  (» .است» شناسي  جامعه ي  همجل«، و   »دوران جديد « سارتر،   ي  ههمكاران مجل 

) دوزخيـان روي زمـين     (محكومـان زمـين   مطلبي كه در معرفي فانون و كتابش      در) 113
. فـانون پرداختـه شـده اسـت       ي     دربـاره  نوشته شده، بيشتر به نقل قول از سارتر و نظر وي          

، جداگانه ترجمه   دوزخيان روي زمين   سارتر بر كتاب     ي  ههايي از مقدم   سمتعلاوه بر اين، ق   
نـدايي  «و بار ديگر با عنوان      » اي بر نفرين شدگان زمين     مقدمه«بار با عنوان     شود و يك   مي

 . رسد  نگين به چاپ ميي ه در مجل1345در سال » از جهان سوم

 تونسي ساكن الجزيره، آلبر ممي، ي ه اثر نويسند استعمار زدهي ه چهر استعمارگر،ي هچهر
بـا اسـتقبال فراوانـي       توسط هما نـاطق      1349آن در سال    ي     ترجمه از ديگر كتبي است كه    

 و  ايـن كتـاب   . هاي مجدد رسيد   پ به چا  1356،  1354،  1351هاي   رو شد و در سال     روبه
پيـشگفتار سـارتر بـر كتـاب و نـشرآن           ي     ترجمه با1346 آن، ابتدا در بهمن ماه       ي هنويسند
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پيـشگفتار  ي   ترجمه مجله بري هدر مقدم.  به خوانندگان معرفي شد  آرش ي  هترجمه در مجل  
خوانيد، اولين بـار      سارتر را بر آن در صفحات بعد مي        ي  هكتابي كه مقدم  «: كتاب آمده است  

 ـ  1957در سال   Temps Modernes ي هقبل از آزادي الجزاير از استعمار فرانـسه در مجل
چاپ شد و بعد از آن دو بار ديگر به طور مستقل چاپ و منتشر شد كه آخرين آن مقدمـه                     

. ترين آثار درباره استعمار اسـت      اين كتاب در عين اختصار يكي از باارزش       . سارتر را دارد  
ده و درام روابط هر يك بـا ديگـري در آن بـه دقـت            خطوط چهره استعمارگر و استعمار ز     

بخش بسياري از آثار گرانقدري است كـه دربـاره           كتاب مذكور الهام  . [...] ترسيم شده است  
  )25: 1346،آرش(» .نقش استعمار نوشته شده است

 ي ه در نـشري 1347 چنـدماه و در فـروردين مـاه         ي  هبخشي از كتاب آلبر ممي به فاصل      
همچنـين در   . شود  ترجمه و منتشر نمي    1349رسد، اما كل كتاب تا سال         به چاپ مي   آرش
 ي  هتـر در نـشري     بخشي از كتاب كه پـيش     ي     ترجمه  سارتر و  ي  همقدمي     ترجمه 1349سال  
 بـه چـاپ مجـدد    نگـين  ي ه پياپي مجلي  شماره  به چاپ رسيده بود، به ترتيب در دو        آرش
خـود كتـاب    ي     ترجمـه  ايـن كتـاب، بـر     ي    ه دربـار  سخنان سـارتر  ي     ترجمه تقدم. رسد مي

هـاي   اهميـت و نقـشي اسـت كـه سـارتر در ايـن دهـه در معرفـي جنـبش                    ي    دهنده  نشان
  . گرا دارد سوم استعماري و جهان ضد

 از سارتر، نقش مهمـي در شناسـاندن     جنگ شكر در كوبا   كتاب  ي     ترجمه علاوه بر اين،  
ايـن  . ي موفق جهان سوم و رهبر آن كاسترو  داشت         ها انقلاب كوبا به عنوان يكي از جنبش      

كتاب، برخلاف بسياري از آثار سارتر كه با تأخيري نزديك به دو دهـه در ايـران ترجمـه                   
 ي  ه كيهان به چاپ رسيد و با فاصـل        ي  هتقريباً مقارن با انتشار آن در فرانسه در روزنام        شد،   

  .سال به صورت كتاب چاپ شد كمتر از يك
  

   به عمل و خشونت انقلابي فراخوان
گرايي روشـنفكران در ايـن دهـه         سوم تر گفته شد، غرب ستيزي و جهان       طور كه پيش   همان

 ي هنـشاند  پوششي براي مبارزه با رژيم شاه بـود كـه بـسياري از روشـنفكران آن را دسـت        
م كه در اين دوره     سارتر و اگزيستانسياليس  . دانستند گرايي مي  آمريكا و انگليس و نماد غرب     
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سومي بـدل شـده بودنـد، بـه          ها و انقلابات جهان    به ابزاري براي نقد غرب و معرفي جنبش       
  . طريق اولي در خدمت مبارزه با رژيم شاه نيز درآمدند

 است، خيلي زود در طوفان بر فراز كوبادقيق آن ي   ترجمه كهجنگ شكر در كوباكتاب 
مهـدي بازرگـان در سـال       . بخش براي مبارزه تبديل شـد      دست مخالفان شاه به منبعي الهام     

 در زندان قصر اين كتاب را تلخيص كرد و سپس در همان سال اين كتاب بدون نـام                   1342
اي كـه بازرگـان بـر كتـاب          در مقدمـه  . به چاپ رسيد    انقلاب كوبا     مولف و مترجم و با نام     
پرتي اسـت در آن طـرف دنيـا در           باريك   ي  هبا آنكه كوبا جزير   «: نوشته، چنين آمده است   

نه بـا   [...] دهان آمريكا كه معلوم نيست چند نفر ايراني تا به حال به آنجا پا گذاشته باشند،                 
گونـه سـوابق مـشترك       كيش و همكار، و هيچ     خاك آن همسايه هستيم و  نه با مردمش هم         

 شـباهت عجيـب و   ميان آنهـا  و مـا وجـوه      [...] تاريخي و روابط اقتصادي و نظامي نداريم      
بگذاريد؛ » نفت«را برداريد و به جايش      » شكر«در اين كتاب اگر شما      . فراواني وجود دارد  

چـه خودتـان     آن«را هـم بـا      » باتيـستا «تبـديل كـرده و      » آمريكا+ انگليس«آمريكا را به    
كـه   نبينيد ساير چيزها را ديگر نبايد تغيير داد و مثل اي تعويض كنيد، مي » دهيد تشخيص مي 

زير آسمان كبود   : آنوقت خواهيد گفت  ... شود؛ البته كوباي سابق      كوبا يواش يواش ايران مي    
نمـايي   تواند آيينه عبـرت چهـره      بنابراين تاريخ انقلاب كوبا مي    . همه جا به يك رنگ است     
  ) 20:  1387بازرگان، (» .براي حال و آينده ما باشد

، 1340ي   دهـه  ه با تغيير فضاي روشـنفكري در اوايـل        دهد ك   بازرگان نشان مي   ي  همقدم
پندارند كه   جهان سوم ميي هرفته خود را قسمتي از جامع بسياري از روشنفكران ايراني رفته  

. روينـد  هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي مشابه ديگر كشورهاي جهان سوم روبـه            با چالش 
دهد كه فقط انقلابي چريكي      ان مي بازرگان با گذاشتن نفت به جاي شكر به طور ضمني نش          

 آمريكا صورت گرفت، بايـد      ي  نشانده  دستمانند انقلاب كوبا كه به زعم او برضد حكومت          
مجاهـدين خلـق كـه ابتـدا بـا          اعضاء  االله ميثمي از     لطف. هدف مبارزان و روشنفكران باشد    

نـدس  ايـن كتـاب و ديـدگاه مه       ي     درباره نهضت آزادي همكاري داشت، در خاطرات خود      
مهندس بازرگان كتاب ديگري درباره انقـلاب  « :گويد بازرگان در مورد مبارزه مسلحانه مي

 ژان پل سارتر بود، مهندس آن       ي  ه نوشت جنگ شكر در كوبا    كتاب   ي  هكوبا نوشت كه خلاص   
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اي از آن تهيه كرد كه با اوضاع ايران تطبيق كند، اين كتاب در               را در زندان خواند و خلاصه     
 ».شـد   مسلحانه نوشته شده بود و خط مـشي مـسلحانه از آن اسـتنباط مـي    جهت جنبش

  )166-165: 1380ميثمي،(
طور كـه پيداسـت، تقـديس و تأييـد خـشونت انقلابـي  كـه بخـشي از گفتمـان                       همان

 در) 67-66: 1345(رحيمـي   . گرايي بود، در اين دهه از سارتر بهره فراوان بـرد           سوم جهان
كند كه   ضمن حمله به فرهنگ غرب از خشونت مشروعي صحبت مي         » گناه سارتر «ي    مقاله

دانيم كـه فرهنـگ بازرگـاني غـرب هرجـا       ميما مردم جهان سوم «: سارتر مدافع آن است   
اين فرهنگ تمام اصول انقـلاب      . سودش اقتضا كند از ارتكاب هيچ جنايتي روگردان نيست        

جاي آن مـشتي دروغ و تبليغـات كاشـته    كبير فرانسه را در جهان سوم زير پا گذاشته و به       
دسته اول كه سـارتر     . اند در برابر اين وضع، متفكران دو روش متفاوت پيش گرفته         [...] است

از آنهاست عقيده دارند كه در برابر خشونت و تعدي بايد به عنوان دفاع مـشروع خـشونت                  
كنند كه در برابـر سـتم و      و دسته دوم، كه كرنستون از آنهاست، چنين موعظه مي         . به كار برد  

  » ...تعدي اقدامي نبايد كرد
ديگري كـه بـه دفـاع از ادبيـات مـورد نظـر سـارتر                ي     مقاله در) 48: 1347(رحيمي  

تواند تغييري  كند كه از نظر سارتر ادبيات فارغ از كردار نمي پردازد، بر اين نكته تأكيد مي مي
ام پاريس كه پايتخـت هنـرش        جاي ديگر هم نوشته   همچنانكه    «: كند ايجاد كند و اضافه مي    

امـا دانـشجويانش در     (اند نتوانست با چند قرن هنر و ادبيات طبقه حاكم را بلرزانـد               ناميده
اگرچه به تأسي از سـارتر        رحيمي )همان(» ).عرض چهار هفته با عمل توانستند چنين كنند       

دانـد، بـر عمـل نيـز         زادي انديشه مي  ادبيات و هنر را داري نيروي آزاد كنندگي در حوزه آ          
 ي  هكند و مزدك و ابومسلم و بابك و مبارزان صـدر مـشروطيت را كـه در حـوز                   تأكيد مي 

فردوسـي در   « : گويـد  دانـد و مـي     تر مي  اند به همان اندازه و بلكه مهم       آزادي عمل كوشيده  
ناچار بدنامي خـشونت و سياسـت     . اي سياه  پردازد و بابك در زمينه     اي سفيد بكار مي    زمينه

مانـد و آنگـاه تـاريخنويس از همـه جـا بيخبـري               با بابك مي  ) كه از آلودگي ناچار است      (
ريخت شـاه    و بابك اگر خون نمي    » بابك خون بسياري از مسلمانان بريخت     «نويسد كه    مي

   )35: همان(» .سلطان حسين بود
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ستيزي و تـرويج گفتمـان       ر خدمت غرب  در اين دهه، از يك سو سارتر و فلسفه وي د          
هـاي   گيرد و از سوي ديگر نقد وي بر غرب و حمايتش از جنبش             گرايي قرار مي   سوم جهان
 او در فضاي روشنفكري ايـران كمـك كنـد، بـه             بي كشورهاي جهان سوم به محبوبيت     انقلا

فكـري آن وفادارنـد،     اند، اما هنوز به ميراث        طوري كه روشنفكراني كه از ماركسيسم بريده      
  .كنند راهي مستقل از كمونيسم براي مبارزه با غرب و امپرياليسم پيدا مي

  
  گيري نتيجه

هاي  به طور كلي، اگزيستانسياليسم كه به علت دشمني حزب توده، و همچنين بر اثر ترجمه              
ياسـي و   اي غيرس   اولين مترجم آثار سارتر، يعني هدايت، بـه فلـسفه          ي  هگزينشي و زير ساي   

گرفتن حزب   رفته به دليل كناره    هاي پس از كودتا رفته     گرا فرو كاسته شده بود، در سال       پوچ
توده، رواج نوعي ماركسيسم اروپايي كه با اگزيستانسياليسم سـر دشـمني نداشـت، تـلاش                

 مترجمان مختلف از جمله مصطفي رحيمي براي ارائه يـك ايـدئولوژي سياسـي         روشنفكرـ
 سياسـي  ي هآثـار سـارتر، چهـر   ي   ترجمـه  ماركسيسم و همچنين بر اثـر الگـوي        جايگزين

 آن در ايران در تناقض كامـل        ي  ه اولي ي  هاي از خود به نمايش گذاشت كه با چهر         شده اغراق
  .بود

، از او بـه عنـوان يـك         1325اگرچه از همان آغاز معرفي سـارتر در ايـران در سـال              
ارتر، برخلاف آثار ادبـي و سياسـي وي، نـه در محافـل              سي     فلسفه فيلسوف نام برده شد،   

از . آكادميك و نه در ميان متوليان فلسفه در ايران قبل از انقلاب مقبوليـت چنـداني نيافـت                 
زده و   ترين علل اين امر، يكي ضعف دانش فلسفي در ايران و ديگري فـضاي سياسـت                مهم

رفتـه بـا     كـه از عـصر ناصـري رفتـه        دانش فلـسفي معاصـر      . زده آن دوران بود    ايدئولوژي
هاي اندك وارد فضاي فكري ايرانيان شد، به دلايل مختلفـي مجـال رشـد و تبـديل       ترجمه

دلايـل  ) 259-258: 1390(اردكـاني    داوري. شدن به يك دستگاه منسجم فلـسفي نيافـت        
ي   لـسفه  ف اول اينكه استادان  : شمارد مختلفي براي ضعف دانش فلسفي معاصر در ايران برمي        

شـنيدند   كردند و اگر چيـزي از آن مـي         اسلامي نيازي به دانستن فلسفه جديد احساس نمي       
دادند، چرا كه به زعم آنها  نظير اين مطالب در آراء متكلمان خودمان هم يافـت                اهميت نمي 
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دوم اينكه دانشجويان اعزامي به اروپا و اعزام كنندگان آنها هم بـه فلـسفه اهميتـي                 . شد مي
كردند كه بايد علوم و فنون جديد را بياموزند و فلـسفه در نظرشـان                دادند، زيرا فكر مي    ينم
سوم اينكه افرادي مثل محمدعلي فروغي كه در شناساندن فلسفه غربي نقش . حاصل بود بي

آمد درد فلسفه نداشـتند، بلكـه فلـسفه را     هايشان برمي كه از نوشته   مهمي ايفا كردند تا آنجا    
  . دانستند از تجدد و شايد لازمه و شرط تحقق آن ميجزئي 

     آنچه كه به طور كلي مانع رشد فلسفه در ايران بود، در دريافت اگزيستانسياليسم سارتر               
رانـدن فلـسفه و       اين دوران كـه باعـث بـه حاشـيه          ي  هزد فضاي سياست . نيز تأثير گذاشت  

نـصيب   يستانسياليسم سارتر را نيز بـي      آن در جهت اغراض سياسي شده بود، اگز        ي  هاستفاد
علاوه بر استفاده سياسي از اگزيستانسياليسم، عامل ديگري كه بـه نـسبتي كمتـر               . نگذاشت

نيـازي مترجمـان و متوليـان فلـسفه در ايـن دوره از            مانع رشد اين فلسفه شد، احساس بي      
 نيست كه در نزد مـا      چيزي جز يكمشت ذوقيات و عرفانيات     «اي بود كه به زعم آنها        فلسفه

منـوچهر  ). 995: 1348بزرگمهـر،   (اسـت   » شرقيان ديگر مبتذل و پـيش پـا افتـاده شـده           
هـستي پـيش از     «ي     مقالـه  بزرگمهر، يكي از مترجمان مطرح آثار فلسفي در اين دوره، در          

ايـن بـود خلاصـه رأي    «: گويـد  تقدم وجود بر ماهيت مي   ي     درباره ، پس از بحثي   »چيستي
ها كه در قرن بيستم اين بحث كهنه را دوباره زنـده كردنـد در حـالي كـه                    ليستاگزيستانسيا

» .اكنون با پيشرفت علوم مادي و طبيعي ديگر ادامه اين بحث بكلي زائد و بي معنـي اسـت        
هـايي مثـل     بحث تقدم وجود بر ماهيـت را كـه اگزيستانسياليـست          ) 259: 1347بزرگمهر،(

داند كه سابقاً در منازعات متكلمان و حكمـاي جهـان            ه مي كنند، بحثي كهن   سارتر مطرح مي  
بـه جـاي اگزيستانسياليـسم در       » اصـالت وجـود   «كاربردن لفظ    به. اسلام مطرح شده است   

بسياري از متون اين دوره حاكي از تشابهي است كه بسياري ميان اگزيستانسياليسم و بحث               
  . اند اصالت وجود در فلسفه اسلامي قائل بوده

 سياسي و مبارز سارتر نهايتاً در شرايط سياسي و فرهنگي خاص ي ه   اينگونه بود كه چهر 
 ادبي و فلسفي او چيره شد و حتي آثـار ادبـي وي را بـه                 ي  هايران پيش از انقلاب، بر چهر     

كدام از آثار فلسفي وي در دوران قبـل           سياسي درآورد، به طوري كه هيچ      ي  هخدمت مبارز 
 مترجمان بر ي هكامل ترجمه نشد و مورد توجه قرار نگرفت و نه در مقدم  از انقلاب به طور     
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شـناختي ديـده     ترجمه آثار ادبي وي و نه در نقد آثار وي هيچ اثري از نقد ادبي و زيبـايي                 
 با وجود اين، تصوير درهم شكسته و مخـدوش سـارتر و اگزيستانسياليـسم، نـه               . شود نمي
كـه نتيجـه نـوعي      ريافت اشتباه سارتر و اگزيستانسياليسم،      ، يا د   ضعف نظام ترجمه  ي    نتيجه

اي است كه طي آن اگزيستانسياليسم سارتري در هنگام ورودش به            فرايند فرهنگي چندلايه  
فضاي فكري و ادبي و روشنفكري ايران خاستگاه اوليه خـود را وانهـاده و در تركيـب بـا                    

چنـين  ي     نتيجـه  در. كسب كرده اسـت   هاي حاكم در ايران معاني ديگري        تفكرات و گفتمان  
اگرچه . اي پيچيده و گاه متناقض ظاهر شد  فرايندي، اگزيستانسياليسم ايراني به عنوان پديده     

گرا و غيرسياسي ظـاهر شـد، امـا          سارتر ايراني در ابتدا در مقام يك فيلسوف و اديب پوچ          
هـداف مختلـف و گـاه       رفته رفته برخي روشنفكران و مترجمان و نويـسندگان ايرانـي بـا ا             

متناقضي از جمله، مبارزه با شاه و پيوستن به نهضت جهاني مبارزه و مقاومـت، از او يـك                   
مبارز انقلابي تمام عيار و از فلسفه اگزيستانسياليـسم يـك ايـدئولوژي انقلابـي و سياسـي            

خواست به  شرايط خاص نسلي كه تحت تأثير انقلابات جهاني و ضداستعماري، مي. ساختند
نشانده اسـتعمار بـود، برافكنـد،        اي بنيادين و سريع نظام موجود را كه در نظرش دست           شيوه

شناختي و فلسفي    اتخاذ عملكردي را موجب شد، كه اگزيستانسياليسم را از خاستگاه هستي          
، نـه بـه عنـوان يـك         1350 ي   دهه  و اوايل  1340ي   دهه ويژه در   خود جدا كرد و آن را، به      

در ايـن دوره    . يشتر به عنوان يك دكترين اجتماعي و سياسي به كـار گرفـت            فلسفه، بلكه ب  
 نقـد غـرب و      بسياري از روشنفكران و مترجمان ايراني با مدد گرفتن از آثـار سـارتر، بـه               

هاي جهان سوم و فراخوان بـه عمـل و خـشونت انقلابـي و از ايـن                    معرفي رهبران جنبش  
 1357اي ركـود پـس از انقـلاب     ها پس از دوره تن.رهگذر به مبارزه با رژيم شاه پرداختند      

وي بيشتر شد و بسياري از      ي     فلسفه هاي ادبي آثار سارتر و     رفته توجه به جنبه    بود، كه رفته  
هـستي و   برخي از آثـار فلـسفي او از جملـه           . آثار ادبي وي مجدداً ترجمه و يا منتشر شد        

هايي متفـاوت از       راه براي دريافت    براي بار اول، و برخي به طور كامل ترجمه شد و           نيستي
  .سارتر و آثار فلسفي و ادبي او هموارتر شد
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